
 

 

 
 

 

 قانون قلمرو فقه و عادت در عرف وتعامل 

 ۱صظی الله ندیم نامزد پوهنیار

  ۲تقری  دهنده: الحاج مظتی عبدالحظی  قرشی

  چکیده

 در فقه مختلف شعبات در عملی احکام از بسا در گیشریعت اسلامی ی  مستند بزر گاهدید عرف از

تولید، تجدید،  همی/ است که عرف در رود.جامعه به حساب می گوناگون هایاجماع و هاکتله بی/

 ها واصل عرف را حاجت ها نقش به سزایی دارد. درهمه برهه های فقهی درتحدید حکم تعدیل و

شریعت  نظم در آن به عنوان ی  حکم و بعدها خود در کند وفرانو تولید می نو وهای مضایقه

 .ددگرن بنا میآ بر مردم معاملات از گیبزر یتوده ی  فته،گرجا

های چونکه عرف و عادت چیزی است که مردمان آن را از نظر عقل پسندکرده و طبیعت

عرف در دنیای فقه و قانون آن قدر تأثیر خود سلیمه آن را به جبی/ باز قبول نموده اند. در حقیقت 

است که فقهای کرام تصریح کرده اند که در بسا از موارد همی/ عرف در اثبات جا گذاشته هرا ب

 استحسان نیز سبب گشته است.

ها رف  حرج دانسته شده که آن به الشأن موجود اند که از آنچه بسا آیات در قرآن عظیم

ای که به اساس عرف و عادت ثابت دهد مسألهآید. فقه اسلامی وضاحت میمیذریعه عرف به میان 

 ای/ است که با ی  نص ثابت شده باشد.  یشود، به مثابهمی

گردد. شوند، عرف آن جا به خودی خود متولد میتقالید و محاکات که در هر جامعه تکرار می

است، همان گونه در اقوال نیز تأثیر خود را  ای/ محاکات و تقالید چه گونه که در افعال تأثیر گذار

آورد که سر انجام از آن ماند. همیشه چهار تطور )میل، عمل، تقلید و تکرار( عرف را به وجود میمی

 گردد.مثل ی  دلیل شرعی استدلال و استظاده می

___________________________  
 عضو کادرعلمی دیاارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسس  تحصیلات عالی سرپل۱
 ی دارالعلوم جوزجانمهتمم جامعه 2

   nademsafiullah@gmail.comایمیل آدرس نویسنده:
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های متظاوت چون لظظی و عملی، عام و خاص، مثبت های مختلف به جهتگاهعرف از دید

گردد. ی  معنای لغوی، صحیح و فاسد، ثابت و متبدل تقسیم می ای لغوی و فیصله کننده برمعن

چنان عرف ای/ صلاحیت را دارد تواند در ظاهر بر مشروعیت ی  حکم دلیل باشد و همعرف می

همرفته عرفی نیز داریم در  در آن رجوع کرده شود و روی یگاهی در تطبیق ی  حکم برحادثه

 شود.ی  امر منطوق نازل کرده می یفه به مثابهامور متعار

ای موجود باشد، عمل کردن برآن واجب است و عرفی که در اعتبار آن کدام دلیل شرعی

عرفی که در نظی آن کدام دلیل شرعی یافت نشود، ترک آن واجب بوده، به هیچ وجه اعتبار ندارد. 

ها در ادوار وحی نیز ی  مقدار ازی/ نوع عرفیابیم که های فقهی اگر مراجعه کنیم در میدر کتاب

 تری/ تاریخ را از آن خود کرده اند. ی/ها زرپا برجا گذاشته شده اند و در ادوار اجتهاد نیز عرف

د که برای هرمسلمان به ویژه نشوداده می بررسی قرار نقد و ای/ مقاله بحث هایی مورد در

 که است کسی فقیه واق  در زیرا. است ضرور هاآن از هیاگدارند، آ قانون سروکار فقه و کسانی که با

مایند: فرمی که است منقول( ره) محمد امام از. باشد داشته معلومات کلمه واقعی معنای به عرف از
 5، رد المحتار: ج 234اسات فقهیة وعلمیة: )فقه الواقع والإستقبال، در زمانه فهو جاهلأهل من لم یعرف عرف 

 .(499ص

 .، فقه و قانونعرف، عادت واژه:کلید 

 مقدمه

 اعتبار بشریت تظسیر واق  شده است. در معانی کلام و مقاصد موارد در بسا از دیده شده که عرف در

 مستغنی نصوص از گیربز عرف بسا تسهیلات وجود دارد که بعضاً انسان را ازتظصیل ی  مقدار

 بود و عرف مستغنی نخواهد ازتاریخ  در ادوارتقنی/  . ازی/ رو است که هیچ نص تشری  وداندگرمی

 که درآن عرف دخلی نداشته باشد. شودابواب فقهی یافت می بسیار کمی از

توانیم یکی دارند که می مصادر نوع مناب  و مجموع دو قوانی/ اعم از اسلامی و بی/ المللی در

تبعی  دومی را به مصادر باشد وقیاس  اجماع و اصلی که عبارت ازکتاب، سنت، را به مصادر از آن دو

های مهم خلظای راشدی/ باشد، کارنامه عادات، معاهدات و نظریات فقهای کرام، عرف و که عبارت از

به صورت مظصل بحث  ای/ مصادر یهمه دری/ مقاله کوچ  از شودواق  نمی در .نماییم اریگذنام

چه  فقه و قانون از روقلم بود که در خواهدعادت  عرف و یهمان واژه مجال تحقیق ما ءًکرد. بنا

 است. کاربردی برخوردار

در ای/ جزوه طوری از عرف و عادت بحث شده که بعد از بیان معنای لغوی و اصطلاحی آن 

اند که در واق  برای ای/ دو، دلائل عمل به عرف و عادت تشریح شده است. زیرا تنها همی/ دلایل 

پژوهان است که گظته اند: حکمی که ده اند. نظریه فقهاء و قانونعات( مشروعیت بخشی ودو )عرف 

 ای/ است که با ی  دلیل شرعی ثابت شده باشد.  یگردد، به مثابهبه اساس عرف و عادت ثابت می

ها و رسد همانا ی  چند قاعدهنظر میمهم به لابلای ای/ گظتمان و بحث، بسیارچیزی که در 
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شود. های کارآیی آن دو دانسته میها احکام عرف و عادت و عرصههای فقهی اند که ازآناصول

منظورش ای/ است که عادت عام باشد یا خاص برای اثبات ی  حکم شرعی، حَکمَ و « العادة محکمة»

التعیین بالعرف »و اصل « الحقیقة تترک بدلالة العادة»چنان اصل شود و همفیصله کننده قرار داده می

ای که در دنیای فقه و افتاء عرف و عادت از اهمیت ویژهباشد برای/برهان واضحی می« کالتعیین بالنص

قانون ی   های دیگری هم در زمینه وجود دارند که هر کدام در راستای فقه وبرخوردار بوده و اصل

 جهان پیام دارند. 

پیدایش  زایش و یکند، همانا نحوهدر ادامه آنچه که خیلی توجه ی  مرورگر را جلب می

عرف و عادت است که از آن نیز اینجا به صورت دقیق و دلنشی/ بحث به میان آمده است. دانست/ 

باشد. های آن مینست/ تقسیمهای کاربردی عرف و عادت منوط و مربوط به داعرصه حکم واقعی و

ادامه جا محسوب گشته است. زیرا در رو ای/ موضوع به عنوان ی  فرآورد بس مهم در ای/ازی/

 خواهید خواند که بعضی از احکام مخصوص ی  قسم خاصی از عرف چون عرف قولی خواهد شد. 

 ر دنیای فقه و قانون اعتبار داردعرف و عادت در اصل چند قسم اند و کدام نوع از آن دو د

باشد که دری/ مقاله گنجانیده شده است. چیزی که در اعتبار عرف و عادت موضوع دیگری می

خواهند نماید، همانا رعایت شرایط آن است. پس برای کسانی که میداده و آن را تقویه میافزایش 

طبق ی  عرف مسئله را بیان بدارد، بایستی پیشاپیش از شرایط آن معلومات داشته باشد. همی/ 

است که از شرایط نیز به صورت مظصل زیر ی  عنوان مستقل بحث کرده شده است. عرف و عادت 

آن را فقیه باید بداند و آن نیز  ةبالضرورای است که وحی و اجتهاد ی  بحث خیلی برازندهدر ادوار 

 گردد. اینجا تحقیق می

دهد که ی  مقاله لاجرم آن را داشته ای/ موضوع، در اصل پیشینه تحقیق را تشکیل می

نزدی  آشنا  هاست که در ادامه با هرکدام ازهمی/ بحث یباشد. اهداف تحقیق عبارت از مجموعه

 خواهید شد.  

 عادت  اصطلاحی عرف و بیان معنای لغوی و

آید. )لغت مردی میجوان عادت، نیکویی و معمول، خوی و عرف درلغت به معنای چیز معروف و

بی/ مردمان  معروف در متداول و ی  امر اصطلاح عرف عبارت از در نامه دهخدا، واژه عرف( و

 به که شده مشتق عود از نیز عادت رفتههم روی. باشد فتهگر را که به خود حیثیت عادت باشدمی

خلقی تبدیل    فعل جبلی وی به انسان برای تقریباً که آیدمی شونده تکرار بسیار چیز ی  معنای

فی شرح الأشباه للبیری عن المستصفی: العادة والعرف مااستقرفی النفوس من جهة العقول وتلقته  و شده است.

 ۲)رسایل اب/ عابدی/: ج  من علاقة عقلیة العادة هی الأمرالمتکرر :فی شرح التحریر السلیمة بالقبول والطباع 

  .(۱۱۴ص 

مصطظی، احمد زرقاء، امام قرافی  تری/ تعریف دری/ باب، همانا تعریف دوکتورم/ قوی به باور
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الفقهی  )المدخل. فعل اوقوم فی قول  عادة جمهورنویسند: اب/ فرحون طرابلسی است که میو مالکی 

ابن فرحون فی التبصرة والطرابلسی فی معین الحکام : العادة غلبة معنی  قال القرافی فی التنقیح و و -  (۸۷2:العام

در بی/ عرف و عادت به اعتبار   .(۱2:فی رأی الفقهاء )العرف والعادة بعضها من المعانی علی جمیع البلاد او

معنای لغوی نسبت عموم وخصوص مطلق وجود دارد که عادت اخص مطلق وعرف اعم مطلق است، 

 باشداست که عبارت می مصداقعادت دارای ی   دانان عرف وقانون اصطلاح فقهای کرام و درولی 

 سالم به خوبی پذیرفته، در طبیعت عقل سلیم و بی/ مردم که آن را متداول در معمول و ی  امر از

 فالعادة والعرف بمعنی واحد من حیث المصداق وان اختلفا من حیث المفهوم. امورات روزمره عملی نماید

 .(۱۱۴ص  ۲)رسائل اب/ عابدی/ شامی: ج

به دنیا وضعی های قانونسایر  مصدرهای فقه اسلامی و یکی از عادت به ای/ معنا، خود عرف و

عمومی دی/ تعارض  اصول کلی و یکی از باعرف و عات که است صورتی  درای/  رود؛ البتهمی شمار

بن الهمام إللعرف المخالف للنص؛ لأن العرف قدیکون علی باطل بخلاف النص کماقاله  اعتبار ولانداشته باشد. 

 .(۱۱5ص و۲ج ،)رسائل اب/ عابدی/ قال فی الأشباه: العرف غیرمعتبرفی المنصوص علیه قد و

 باید شناخت را استحسان

 افاده به عرف و ای/ واژه به اعتبار مسلماً ه خیلی کاربرد دارد. فق در کهیگر مصطلحات د یکی از

عقیده کردن چیزی نی  پنداشت/ واصل استحسان به معنای نی  باشد. درعادت خیلی نزدی  می

 آید. )لسان العرب والتعریظات للجرجانی، ماده استحسان( می

دلیل  نیز ذکرکرده شده: عدول نمودن از روی اصطلاح ای/ را استحسان از جمله معانی از

ی  حمام به نسبت غسل  به سمت عادت؛ مثل اینکه ی  انسان در ،جهت رعایت ی  مصلحت

 اندازه و کردن نگدقایق در مال  آن اندازه مصرف آب، مقدار که بادون ای/یشود، بکردن داخل می

معانیه العدول عن الدلیل الی العادة للمصلحة کدخول الحمام من غیرتعیین زمن ومن . نماید تعیی/ را اجرت

شود می و .(۱۱۹ص ۲)الاعتصام للشاطبی:ج. ء والأجرة، فانه معتاد علی خلاف الدلیلقدرالما المکث و

 جهت مصلحت، ترک دلیل از جهت عرف، ترک دلیل از اقسامی چون ترک دلیل از استحسان را در

شود که عرف خود، ی  ای/ تحقیق دانسته می . ازکرد تقسیم یگیرفراخ اختیار و یرگیجهت آسان

 های استحسان است.سببی از سبب

 اند؟ آمده وجود به نهگو چیعادت  عرف و

ی  باعثی  صورت حتمی آن کاردهد، بهخودش انجام می وقتی انسانی ی  کاری را به اختیار

را به باعث خارجی و داخلی تقسیم کرد. تجربه شاهد است شود ای/ باعث داشته باشد. پس میمی

شود، همزمان آن کس به انجام کارهایی که به ای/ قوه خیلی که ای/ باعث وقتی به کسی یافت می

 نماید.میل می مناسبت دارد، رغبت حاصل کرده و

 رقرا و کند تصادف مستعد نظس ی  با هیگامسلم است که ای/ نوع کارها هر ای/ ی  امر
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نظس اول تقلید  به انجامش از شده و آن متأثر را انجام دهد، جابجا نظس از آن نظس ای/ کار باشدکه

ء بمن تحب، مطبوعة علی الاقتدا ما تهوی وفی اذ الجماعة مفطورة علی التقلید: است مشهور زیرا –نماید می

 .(۱۴و۱۳: ص فی رأی الفقهاء العرف والعادة) تستهدیه فی شئونها لاعتقاد الکمال فیه
 وقوع به حد از بیش و تکرار صورت به محاکات و تقالید نهگوانجام ای/  که هیگاآن  هر

 عرف که آنجاست دد،گر متعارف و شای  بشری جوام  مختلف هایکتله بی/ در عمل ای/ و پیوسته

 درکردارها که نهچگو تقالید و محاکات ای/. شودمی تمام و تکمیلهمرفته روی یافته، نشأت عادت و

کما یجری ذالک فی الأفعال، یجری فی الأقوال  وشوند. می جاری نیز گظتار ند، بعینه درکنمی سرایت

 .(۸6۷)المدخل الظقهی العام:  یضا  أ

( تکرار و تقلید عمل، میل،) تطور چهار عادت و عرف تنشأ که در شودازی/ جا پی برده می

 عرف نیز متضاد امر دو به بشری جوام  بعضاً  که دانست باید هم را ای/ و. دارند سزاییبه بس نقشی

 و شودمی فتهگرهمسرش  با نزدی  شدن شوهر صداق پیش از مناطقی مهر و نمایند. مثلا درمی

خلوت صحیحه نیز ادا  مهر بعداز که حتی صداق و نیست مشکلی هیچیگر د مناطق از بعضی در

 .دنشومی گظته مشترک عرف دانانقانون و فقهاء اصطلاح در هاعرف نهگوبه صورت کل ای/  شود و

 ضرور هستند، شای  مختلف هایقاره و هاسرزمی/ و هادولت نگابی/ باشند هایی که درعادت

 به عادت ی  در که دهدمی تجویز انسان عقل بلکه باشد؛ متحد شان واغراض دواعی که نیست

 که یابیممی در هیگا ؛مثلاً . باشد داشته وجود متظاوت های سبب مختلف هایقاره و هااقلیم اعتبار

 عرف و چنان بعضی ازهم یر سبب شده است وام ی  امر فقط عادت و عرف ی  ترویج به

همیشه  به طورشان اینکه اسلاف آن جوام  به جز شوند که دربی/ مردم یافت می در هایی نیزعادت

 عادت در . به هرحال عرف وندارندبه دست  دلیلییگر آمده اند، دچنی/ ی  عمل را انجام داده 

کرد.  شود آن را به هیچ وجه انکاراست که نمی ای برخورداری  اهمیت ویژه قانون از دنیای فقه و
حترام إتتخذها منهاجا للسیرعلیها، لها فی نفوس الأفراد  التقالید التی تعتادها کل أمة و مجموعة المصطلحات و

 والعادة العرف) التی لایستغنی عنها ة، بل لها علیهم السلطان القوی حتی أنهم لیعدونها من ضروریات الحیا عظیم

 .(۱6: فی رأی الفقهاء

 فقه در ادوار وحی  نظر عرف از

 یچ و رشرایطی معتب یچ که عرف در معلوم گشتتا اینجا دانسته شد که عرف چیست و ای/ نیز 

دیدگاه فقه در  است اینجا بحثی داشته باشیم که عرف از حالا قرار گردد.وقتی هم فاقد آن می

جهت معاشره هر  عادت در مقامی برخوردار است. عرف و منزلت و یاجتهاد ازچ بعدهای وحی و

 شریعت اسلامی از یابد. مقصدجماعت نشأت می هم دو فرد یا بی/ دو تنظیم روابط اجتماعی در

 فقط برای همی/ مقصد، عرف در ای/ چیزی نیست و جزو عادت در نیای فقه و اجتهاد ترویج عرف 

 بی/ کتله های مختلف جامعه راه یافته است.  حال در گذشته  و
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پابند است. همی/ است که اگرکسی بخواهد عرف  تعقیب راه عادت خودش بسیار هر انسان در

 جامعه که ای/ عرف آنجا نشأت کرده وآن  دررا برهم بزند، لاجرم ی  مشکل بزرگی  ایی  جامعه

و الناس ألزم مایکونون إلی الجری علی ما ألفوا و أیسرلما تعارفوا. إذ شد.  نما خواهد ترویج یافته است، رو

 .(6۹: فی رأی الفقهاء العرف والعادة) فی نزعهم من عاداتهم حرج عظیم

های بس به سزایی صلاحیت نقش واحکام مشروعه  هایی که درعرف همی/ است که شارع در

ترگردد. ازی/ رو است که عرف کند که تا قبول آن برای پیروان شریعت آساندارند، بسیار اهتمام می

 اسلام درزیرا دارد. گیری و نقش چشمبلندی  بسیار های اسلامی اثرمشروعیت قانون صحیح در

عت اسلامی منحرف شده اند، آمده جاده شری واق  جهت اصلاح مظسده مردم هایی که کاملًا از

 است. 

 هم بااشد و شرای  عادله را از های صالحه وعادت یطبیعت اسلام نیست که شالوده ای/ در

که متضم/ ی  مصلحت باشد،  را عرف و تعامل هر اسلام نماید؛ بلکه های فاضله را زیرو رومدینه

مسائل دی/ محسوب کرده است. ای/ ی   گونه روی جای خودش گذاشته، آن را ی  جزء ازهمان

کند؛ دیدگاه عرف بودن لحاظ نمی دهد آن را از شریعت اسلام عرفی را اعتباراگر اصل است که 

واعتبره من شریعته و دبر به أمرالناس، لکن لاعلی آورد. مسائل دی/ به حساب می ای ازمسئلهی  بلکه 

المعاش والمعاد. لأن الشارع لما احترم العرف بتقریره فقد شرعه  أنه عادة، بل علی أنه دین فیه مصالح العباد فی

 .(۷۰: فی رأی الفقهاء العادة العرف و) للناس و بهذا أخذ صفة دین المقدس

منب  بس قابل  کند، دوهجرت میمنوره مدینه  که در )صلی الله علیه وسلم(بزرگ اسلام  پیامبر

 ث ویب احادکت بود، وجود داشت. در آن استوار رب مدینه اهل اقتصاد که( زراعت–توجه )تجارت

 ای/ دو مورد اکثر در )صلی الله علیه وسلم(یابیم که حضرت پیامبر می مراجعه کنیم، در مناب  فقهی اگر

رو قلم تعاملات را کما فی السابق باقی گذاشته است که ای/ ی  شاهد عدل برای رعایت عرف در

المثالین من أعدل الشواهد علی سماحة الشریعة و مراعاتها العرف  و سعیها  و الحق أن هذین. قانون است فقه و

 یرید الله أن یخفف عنکم... –یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر » جهد المستطاع فی رفع الحرج عن الناس 
 .(۲۸:سورة النساء)

 ی  شهر )صلی الله علیه وسلم(  پیامبر : شهرکند که بگوییمای/ بحث برای ما ای/ امکان را فراهم می

داده، آن را  مورد رضایت نشان های ای/ دونظام که شریعت اسلام در اکثر از باغداری بود زراعتی و

کانت بلاد زرع و بساتین و قدعرفت نظاما  فی )صلی الله علیه وسلم( إن مدینة الرسول . برجا مانده است گونه پاهمان

 موارد بسا از هر در  (۷۱: فی رأی الفقهاء العادة العرف و) الإسلام عن کثیر منهالزراعة و التجارة رضی 

دانسته  عادت را معتبر آن عرف و مسائل وجود دارد که دی/ مبی/ اسلام به ویژه فقه اسلامی در

آن بحث کرد. بناءً جهت معلومات بیش به  شود دری/ رساله به صورت مظصل ازاست که نمی

 دری/ باب مراجعه گردد.های مؤلظه کتاب
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 ادوار اجتهاد نظر فقه در عرف از

)رضی الله عهد امیر معاویه  در فتح گردید و مصر شام، فارس و )رضی الله عنه( عهد عمر بعداز عصرنبوی، در

عهد ولید ب/ عبدالمل   چنان درهم بخارا امتداد یافت و های سمرقند وای/ فتوحات تا سرزمی/ عنه(

وقت ای/ همه جوام  آمد. آندر  اهتزاز شهرهای مذکور در گشته، بیرق زیبای اسلام دراندلس فتح 

دید آن در صورت لزوم ها داشتند که برادتع ها وطورهای متظاوت عرف بعدها و خود هرکدام در از

 مره شان را عیارکرده بودند.  کارهای روز ،ضرورت و

نیست که  استعمار ذات خود کدام استغلال و درباید دانست که فتوحات اسلامی  ای/ را نیز

اذاعه عدل  آن همانا اشاعه نور و آن نادیده گرفته شود؛ بلکه غرض اصلی از همه مناف  ی  امت در

کتاب أنزلناه إلیک لتخرج الناس من الظلمات إلی النوربإذن  باشد.های اسلامی میهمه سرزمی/ انصاف در و

های اسلامی با مظتیان حکومت که قضات و همی/ بود .(۱: ابراهیم سوره) ربهم إلی صراط العزیزالحمید

 دادند:میرا انجام  شدند، لاجرم یکی ازی/ سه کاربه رو می عادات رو ای/ عرف و

صورت عدم  در دادند ومیعادات جوام  بشری را با اصول فقه اسلامی تطبیق  عرف و -۱

 نمودند.میتقریر را عرف متذکره  ،تضاد تبای/ و

شده اند که  کاملاً متأثر هاها و عادتعرف مجتهدی/ در استنباط احکام از ی  تعداد از -۲

 . شوددیده میمستنبطات شان بسیار به خوبی  های مثبت درو عادتها همی/ است عرف

گاهی آنان به وجود مختلف بودن اماک/ و بقاع شان، گاه جوام  بشری با امت اسلامی و -۳

ی  مجتهد، اجماع  از دون کدام نکیرآن بی شدند که همه گی درمحتاج می عادتعرف و ی  

 کردند.می

اجتهاد  های وحی وبعد که فقه، عرف را چگونه در شودبه خوبی درک می بسیارموضوع ازی/ 

 العرف و) والخلاصة أن المجتهدین ترسموا خطی الوحی فی إتباع المصلحة و رفع الحرجرعایت نموده است. 

 .(۸۰: فی رأی الفقهاء العادة

 عادت  دلائل عمل به عرف و

اصول فقه وجود  قرآن، حدیث و قانون دلائلی از دنیای فقه و عادت در دانست/ عرف و معتبر در

صورت  در راو عادت عرف  که باید شودروی دلالت دانسته می یا از روی اشاره و ها ازآن دارند که از

معلوم ها آن که از اند قرآن عظیم الشأن موجود ها درآیت دانست. زیرا بسالازم  ضرورت اعتبارداد و

 که چیز ی  فت/گر. ای/ بدیهی است کرده شده اندامت رف   ازها مشقت وها حرجگردد که می

 قرآن:  این  دلائل از -بود مشقت نخواهد لی ازخا دارند عادت آن در مردمان
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  :جعل علیکم فی الدین من حرج  ما الله حق جهاده هواجتباکم وجاهدوا فی  وقوله سبحانه و تعالی

 .(۷۸)الحج: براهیمإملة أبیکم 

 (۱۹۹)الأعراف: ۱أعرض عن الجاهلین أمر بالعرف و العفو و خذقوله:  و. 

 یسرا عسر سیجعل الله بعد الله علیه رزقه فلینفق مما آتاها من قدر : لینفق ذوسعة من سعته وقوله و 

جانب شریعت برای  اصل از نویسد: درب/ العربی می بکر ای/ آیه قاضی ابو تظسیر در. (۷)الطلاق:

عادت مردم محول  الله متعال تقدیر آن را به عرف و ، ولینشده ای مقرراندازه انظاق کدام تقدیر و

ها که حکم از ی  توده بسیاریحتی و  می باشد اصولی ی  دلیل فقهی و که ای/ خوداست نموده 

. )احکام القرآن لاب/ العربی، تظسیرآیه ندا شده نهاده بنا برآنبعضاً  ،گیرندحرام ارتباط می و به حلال

 هظتم سوره طلاق( 

 از بعضی اشت/گذ قرار چون بر )صلی الله علیه وسلم(حدیث پاک رسول الله  رابطه از بسا دلائل در و

 از نوع چندی  اشت/گذ جا به جا چنانهم و داشتند رواج جاهلیت زمان در که هاعادت و هاعرف

، به دست داشتند گونیهم و خوانیهم اسلام مبی/ دی/ هایآموزه با که هاشرکت و هاتجارت

به ویژه حدیثی که  داد کرد وعادت قلم شود دلیلی برای اثبات عرف ومی ها را نیزآیند که آنمی

مارآه المسلمون : فرمایندزمینه منقول است که می در )رضی الله عنه(حضرت عبدالله ب/ مسعود  از موقوفاً

شود اینجا به چنان میهم و .)أخرجه الامام احمد حنبل )ره( فی مسنده( حسنا فهو عندالله حسن

باشد، می )رضی الله عنها(را نقل کرد که راوی آن حضرت عایشه دیگر حدیث ی  صورت دلیل 

 لا ماإولدی  لیس یعطینی و باسفیان رجل شحیح وأن إقالت: یارسول الله!  ()رضی الله عنها بن عتبة ن هندأفرماید: می

 .(۳۲۳۹)رواه مسلم: ولدک بالمعروف یکفیک و خذت منه وهولایعلم، فقال: خذی ماأ

عتماد العرف فی الأمور التی لاتحدید إفیه نویسد: شرح ای/ حدیث می در (الله هحم)ر علامه اب/ حجر

 (الله هحم)رامام سرخسی  .(طبع مکتبة الریاض الحدیثة، 5۱۰ص  ۹الباری: ج )فتح فیها من قبل الشارع

شود به مثابه ای/ است که به ی  دلیل شرعی عادت ثابت می اساس عرف و فرماید: چیزی که برمی

 اصل در و زامشقت خیلی مردم از شدهگروخ و متداول عادت ی  فت/گرثابت شده باشد. زیرا اینکه 

 (۱۴ص  ۱۳ف است. )المبسوط للسرخسی: جتکلی نوع ی  خود

___________________________  
آیه، همان عرف مصطلح  عرف در تصریح کرده است که مراد از ۱۴۹ص ۱۳کتاب فروق ج  امام شهاب الدی/ قرافی در1

و هذا الإستدلال مبنی علی أن » :نیز همی/ است که می نویسد «أی الفقهاءالعرف والعادة فی ر» نظر مصنف کتاب است و

ه فی الشرع بالأمر دل ذالک علی إعتبار)صلی الله علیه وسلم( المراد بالعرف فی الآیة الکریمة عاداة الناس وماجری به تعاملهم به، فحیث أمرالله نبیه 

 . (۲۳:لعرف والعادة فی رأی الفقهائ.)«وإلا لماکان به فائدة

ولیس العرف فی قوله تعالی: خذ العفو وأمر  نظر علامه زاهد کوثری )ره( بر این است واژه عرف درین آیه به معنای عرف مصطلح نیست.

المعروف الذی لاینکره الشرع. فمن فسرالعرف ههنا بالعادة فقد  بالعرف وأعرض عن الجاهلین بمعنی العادة الجاریة هنا وهناک؛ بل هو الحکم
فسربالرأی بدون مدرک لا فی الروایة ولافی الدرایة و إنما عرف العرف بمعنی العادة بعد زمن الوحی کما لایجهل ذالک أهل العلم بأطوار 

 (۲۳۵مقالات کوثری:)اللغة.
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 شودها مشروعیت عرف دانسته میآن فقهی که از و قواعد هااصول

ها به صورت صراحت یا اشارت د که از آننهایی وجود دارهای فقهیه ی  چند اصلبی/ اصول در

شود که میها به خوبی دانسته ای/ اصل از گونههمان شود وعادت دانسته می مشروعیت عرف و

 رود.مناب  به حساب می قانون ی  منبعی از باب فقه و عادت نیز در عرف و

  العادة محکمة؛ یعنی أن العادة عامة کانت أو خاصة تجعل حکما  لإثبات حکم شرعی.: ۳6مادة 

  إستعمال الناس حجة یجب العمل بها.۳۷مادة :  

  الممتنع عادة کالممتنع حقیقة: ۳۸مادة 

   لاینکر تغیر الأحکام بتغیر الأزمان؛: ۳۹مادة  

  الحقیقة تترک بدلالة العادة: ۴۰مادة  

  إنما تعتبر العادة إذا طردت أوغلبت :۴۱مادة 

  العبرة للغالب الشائع لا للنادر:  ۴۲مادة 

  المعروف عرفا  کالمشروط شرطا  : ۴۳مادة 

  المعروف بین التجار کالمشروط بینهم: ۴۴مادة 

  العرف کالتعیین بالنص.التعیین ب: ۴5مادة  

فقهیه بسا  اعدها و قوجا نقل گردید. اصولبحث دری/ یبه صورت مختصر، مواد مربوطه

ها نام گرفته شده است. ولی از جمله دو شرح که از آن مجلة الاحکامشروحات دارند که در مقدمه 

 دری/ اواخر تألیف شده اند، بیشتر در راستای بیان معانی قواعد فقهیه مظید است:

 که به ی  شکل بسیار  )رحمه الله(از دوکتور مصطظی احمد الزرقاء  المدخل الفقهی العام

 ها ترتیب داده شده اند.رفته آنجا اصولپیش

 که دری/  )حظظه الله(تألیف قاضی القضاة حضرت علامه شیخ عبدالحکیم حقانی  ضاءروضة الق

 ها تمرکزشده است.  تر در شرح بُعدهای مناب  اصلی اصول و استثناآت آنشرح بیش

 عادت  عرف و های رائجه درتقسیم

د، ارتباط نکنمحاوره می الظاظ که مردم آن را استعمال بعضی از عرف به صورت کل در

یابد. همی/ است که معاملات تعلق می کارها و انجام برخی از مردم در اعتیاد به هم یا و دگیرمی

 : اند کرده تقسیم گاهچند دید دانان ای/ واژه را ازقانون فقهای کرام و

 : عرف لظظی ومی گردد نوع تقسیم متعلق به دو موضوع و نقطه نظر عرف از تقسیم اول:

طلاق لفظ إالعرف القولی: أن یتعارف قوم . شودمی گظتهسبب  تقسیم به اعتبارعرف عملی که ای/ را 

، ۲۸۲ص  ۱: جالتقریروالتحبیر) لا ذالک المعنی کالدرهم علی النقد الغالبإسماعه  عند علی معنی بحیث لایتبادر

تصرفاتهم کتعارف  تعارفوه فی معاملاتهم و ماجری علیه الناس و العرف العملی: هو و .(۱۳۱6، طب  امیریه

 .: تعریف العرف العملی()الموسوعة الفقهیة ستصناعالإ الناس البیع بالتعاطی و
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مانند عرف لظظی، بعضا سبب فیصله  ی  نکته قابل تذکر اینجا ای/ است که عرف عملی نیز

هی العادی فی الفعل  فالعرف العملی او. ددگرشوند، مینما می معاملات مردم رو ماجراهایی که در

 .(۱۹55طب  السعادة  ۳ص  ۳علام الموقعی/: جإ) المحکمة فی مایجری بین الناس فی معاملاتهم

شود تقسیم عرف خاص می ه طرف عرف عام وبیگر د هگای  دید عرف را از تقسیم دوم:

اینجا باید توضیح داد که  شود. درماصدرعنه نامیده می اصطلاح، تقسیم به اعتبار کرد که ای/ را در

آن ی   لظظی است که شریعت از باشد که آن عبارت ازجمله عرف خاص می شرع نیز از عرف

آن  شریعت از معنای لغوی نقل شده، در کند. مثل اینکه لظ  صلوة ازمعنای خاصی را اراده می

العرف الشرعی هو اللفظ الذی استعمله الشرع مریدا منه معنی همان عبادت مخصوصه اراده شده است. 

فی رأی  العادة العرف و) لی العبادة المخصوصةإء ثل المنقولات الشرعیة کالصلوة التی نقلت عن الدعاخاصا؛ م

 .(۲۰: الفقهاء

 معنای لغوی آن به سوی مقرر و نقطه نظر شود عرف را ازهمرفته میروی :تقسیم سوم

 به چهگرامعنای لغوی تقسیم کرد. ای/ تقسیم  به سوی فیصله کننده بر مثبت معنای لغوی و

 به موارد از دربعضی شان عبارات از ولی نشده، دیده دانانقانون و کرام فقهای از صراحت صورت

من هذا نستطیع : نویسدمی فوق معنای تحقیق بعداز العادة و العرف کتاب مولف. شودمی دانسته خوبی

 القاضی ما معناه المعنی اللغوی وطابق  لی قاض علیه. فالمقرر ماإللمعنی اللغوی و لی مقررإأن نقسم العرف 

 .(۲۱ :فی رأی الفقهاء العرف والعادة) بطالأ وأتقیید  وأغیره بتخصیص 

 فاسد عرف و صحیح عرف طرف به یگرد هگای  دید ممک/ است عرف از :تقسیم چهارم

 در که اند نموده تعامل آن بر اجتماع مختلف های کتله که است عرفی صحیح، عرف. ددگر تقسیم

 مظسدت کدام یکننده جلب سرانجام و مصلحت کدام مظوت شرعی، نص کدام مخالف خود ذات

 و مخالف نقواعد آ بعضی از شرع یا دست کم بادلائل  از بعضی با که است عرفی فاسد، عرف. نیست

 .(۲۸۳و۲، الموافقات للشاطبی: ج۱۱۴و۲)مجموعه رسائل اب/ عابدی/: ج باشد معارض

 سوی به دو، آنعدم  استقرار و فقهای کرام عرف را به اعتبار ثبوت وچنان هم :تقسیم پنجم

مان،  عرفی است که به اختلاف از عبارت از ثابت عرف. انده کرد تقسیم متبدل عرف و ثابت عرف

افراد  یکی از اختلاف نیست که خوشبختانه عرف شرعی نیز احوال قابل تغییر و اماک/، اشخاص و

الاشباه ) العرف الثابت العرف الشرعی، وهوما کلف به الشرع وأمربه اواذن فیهومن باشد. همی/ عرف می

عرف متبدل، عرفی است که به اختلاف  .(۲۸۳و۲، الموافقات للشاطبی:ج۹۰ص للنظائرللسیوطی:

 شود.احوال مردمان مختلف می ازمان، امکنه و

 اقسام عرف 

هاست. همی/ است که مشترک بی/ همه مذهب نویسد: عرف ی  چیزتنقیح می امام قرافی )ره( در

لذا  ---العرف فی الشرع له اعتبار و آورد:شرح عقود رسم المظتی می علامه اب/ عابدی/ شامی )ره( در
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 ۱.علیه الحکم قد یدار

 : ددگرمی منحصر موضوع چهار در استقراء هگادید عرف از

 مشروعیت ی  حکم دلیل باشد؛ بر ظاهر عرفی که در .۱

 آن رجوع کرده شود؛ حوادث، در تطبیق احکام مطلقه بر درعرفی که  .۲

ی  امر منطوق قرار داده  یدر امور متعارفه به منزلهمنطوق نیست، ولی عرفی که  .۳

 شود؛می

 .عرق قولی .۴

 اعتبار عرف

 :ددگرسیم میقاعتبارش به سه جهت ت تسلط و هگادید عرف از

باب  باشد. مانند مراعات کظائت درموجود  کدام دلیل شرعی قایم و شاعتباره عرفی که ب .۱

عمل  غیره. ای/ عرف در اصل عرفی است که اعتبار دادن آن ضرور و عاقله و وض  دیه بر نکاح و

 آن واجب می باشد. کردن بر

عادت اهل  باشد. مانند عرف و نظی آن کدام دلیل شرعی قایم و موجود عرفی که در .۲

غیره. ای/، ی  نوع  وشریف بیت  نمودن شان دربه صورت عریان طواف  تبرعات  و جاهلیت در

 داد. وجه اعتبارعرفی است که نباید به آن به هیچ

 نظی یا اثبات آن کدام دلیل شرعی واق  نشده است. عرفی که در .۳

کنند، همی/ عرف به معنای سوم است. فقهای آن بحث می عرفی که فقهای کرام همیشه از

آن بناء نهاده  احکام را بر مسائل و کرده، چه بسا ازذهاب عرف مراعات ای/  ودادن اعتبار  در عظام

حد أذالک  عتباره ومراعاته وبنوا علیه الکثیرمن الأحکام ولم ینکرإلی إقدذهبوا  ء و. وهذا هوموضع نظر الفقهااند

 مکتب  – 5۱۲ و۹، فتح الباری: ج۱۱۳-۱۱۴ و۲، ج۴۴و۲)مجموع  رسائل اب/ عابدی/ شامی: ج منهم

 .(الحدیث الریاض

 عادت عرف و های اعتبارشرط

 باشد:  زیر نهگاشش شرایط واجد که شودمی داده قرار اعتبار مورد هگای  عرف آن 

یا دست کم غالب باشد. معنای اطراد ای/ است که عرف به  عرف باید مطرد و شرط اول:

به عرف بالنسبه معنای غلبه ای/ است که عمل  ای تخلف نکند وهیچ ی  حادثه در صورت مستمر

وجود  شوندکه ای/ دوغلبه ازی/ رو درعرف شرط دانسته می آن غالب باشد. اطراد و به غیرعمل بر

نما إ بن نجیم:إذا اضطربت فلا. وقال إذا طردت، فإنما تعتبرالعادة إقال السیوطی:  .نددانگرقطعی می عرف را

___________________________  

 ۴۴ص  و۱اب/ عابدی/ شامی )ره(: ج رسایلمجموعه  1
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عتبارها انخراقها إالعواید معتبرة شرعا  فلایقدح فی  ذا کانتإوغلبت. وقال الشاطبی: وأذا اطردت إتعتبرالعادة 

ط ۹۴: الأشباه والنظایرلابن نجیم، داراالکتب العلمیةط ۹۲: الأشباه والنظایرللسیوطی) مابقیت عادة فی الجملة

شود که عرف ازی/ جا دانسته می. (مکتبة التجاریةط ۲۲۸ص  و۲: جدارالهلال، الموافقات للشاطبی

صلاحیت ندارد ای/ نوع  عمل وترک آن مساوی باشد( از اعتبار ساقط است ومشترک )عرفی که 

. )مجموعه رسائل اب/ عابدی/: گیردواجبات مطلقه قرار  تعیی/ حقوق و دلیلی در عرف مستندی و

 (۸۹۸ – ۸۹۸، المدخل الظقهی العام : ۱۳۲ص  و۲ج

 کرام اختلاف وجودبی/ فقهای  رابطه به ای/ شرط در عرف باید عام باشد. در :شرط دوم

شود، بنای احکام تنها عرف عام اعتبارداده می شافعیه ای/ است که در دارد. مسل  جمهور حنظیه و

الأشباه ، ۱۰۳و۱۰۲: الأشباه والنظائرلابن نجیم، ۱۱۴ و۲مجموعه رسائل اب/ عابدی/: ج)نه عرف خاص. 

مقصوده من هذا أن عرف  نقلا  عن البزازیة: و( قال هبة الله بعد أن شرح عبارة الأشباه 9۶: والنظائرللسیوطی

 .(5۷: فی رأی الفقهاء العرف والعادة) لی العرف العامإبخاری لایعتبر ولذا فروا منه 

 گظتهدانند، چنی/ جواب برای کسانی که از استصناع استدلال نموده، عرف خاص را حجت می

 نهایت قول فیصل ای/ است در در نه تعامل خاص و است؛ عام تعامل ی  اصل در استصناع که شده

 ی  مخصوص علیه مبنی حکم گرا باشد وعام می که حکم مبنی علیه عام باشد، عرف نیزصورتی

اهل همان شهر و  خاص باشد، ولی ای/ نوع عرف تنها در عرف،گاه تواند آن باشد، می شهر ه ومنطق

لایفید حکم العام، بل العام یفید حکما  عاما  لأن العرف الخاص : شود. به دلیل اینکهمنطقه حجت دانسته می

 .(6۱:فی رأی الفقهاء العادة العرف و) یسری علی الناس جمیعا  

 یادله عرف مخالف دلایل شرعی نباشد. یعنی عادات مردم با احکامی که از :شرط سوم

 ، ازباشدفقهی مخالف  یکدام ادلهباصورتی که ی  عادت  درو شوند، موافق باشد فقهی افاده می

الشرط الثالث أن لایکون العرف مخالفا  لأدلة الشرع کتعارف شرب الخمر و لعب  شد. دهساقط خوا اعتبار

: المدخل الفقهی العام) المیسر و مشی النساء وراء الجنایز و إضاءة الشموع علی المقابر وکشف بعض العورة

  .(۲۸۳ – ۲۸۲ و5: جفتح القدیر، 6۱: فی رأی الفقهاء والعادة العرف ، ۹۰۲

گاه که عادت آن عرف و ود که هرشدانان دانسته میهای قانونبینیز یر تحقیق فقهی و از

هم باید دانست که ی  هیچ فرقی  شود، ولی ای/ رامخالف کدام حکم شرعی باشد، اعتبار داده نمی

 دی داشته باشد. رب بی/ ی  جامعه مخالف استعمال ی  نص کار کند درنمی

ی  معنای خاص استعمال شده  که در حدیث وجود دارند قرآن و که در ظالظا لاً بعضی ازمث

ی  معنایی سوای آن معنا استعمال کرده است. چونکه  زمان عرف آن لظ  را در مروربه اند، ولی 

سراج  شود عرف مردم را بالای نص ترجیح داد. می بینیم که واژه سقف، بساط وهمچو موارد می در

عرف ی  کاربرد  آفتاب استعمال شده اند، ولی در قرآن عظیم الشأن معادل آسمان، زمی/ و در

فالمعتبر إستعمال الناس لا إستعمال الشرع و علی ذالک . استمعلوم همه گان در نزد  که دندیگری دار
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 .(6۴: فی رأی الفقهاء العادة العرف و) تجری تصرفاتهم فی الیمین وغیره

آن بایستی موجود باشد. به ای/ معنا که  وقت حمل ی  تصرف بر عرف در: شرط چهارم

همان عرف مقارن گشته است. زمان  با استمرار زمان، زمان تصرف و زمان وجود عرف سابق بوده و

یاتصرف فعلی. ازی/ تحقیق مسلماً دانسته  کند که تصرف مذکور، تصرف قولی باشد وهیچ باکی نمی

 متحد در فرجام و عرف تصرف زمان که اگرچندی–حادث شود ،شود عرفی که بعداز تصرفمی

و  نماید تغییر عرف آن تصرف از انشای پیش ولی باشد، بر تصرف سابق که عرفی چنانو هم گردد

قال إبن نجیم فی الأشباه فی البحث . کرد را حمل تصرفی عرفی بر چنی/ شودنمی شود، منقرض بالکل یا

ولذا قالوا: لاعبرة فی العرف  –الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر الرابع: العرف الذی تحمل علیه 

 ،۲۱۱: شرح تنقیح الفصول للقرافی ،۸۹۹: المدخل الفقهی العام ،65 فی رأی الفقهاء: العادة العرف و) الطاری

 (۹6: الأشباه و النظائرللسیوطی ،۱۰۱:الأشباه و النظائرلإبن نجیم

زم باشد. معنای ملزم بودن عرف ای/ است که عمل کردن به عرف باید مل شرط پنجم:

زمینه کدام نص  حتمی پنداشته شود. درکتب فقهی در دیدگاه مردم ضرور و مقتضای آن از

 درکه های فقهیه قاعده بعض ملزم بودن عرف دلالت کند، ولی از شود که برصریحی یافت نمی

دانسته  از روی اشاره های فقهیهسوای کتاب هانص بعض چنان ازهم مورد عرف آورده شده اند و

 شود. می

شود فقط می ها قابل تطبیق نیست وهمه عرف سان دری  و اما ای/ شرط به صورت فراگیر

 همرفته درروی حقوق به صورت الزام اند، تطبیق داد و یبرگیرنده هایی که درعرف ای/ را در

پس شود. آن ملزم بودن عرف به خوبی دانسته می از که مالکی چیزهایی موجود اند مذهب حنظی و

و خرج اعتبار ساقط اند.  کرام از ینزد فقها هایی که ملزم نباشند درعرف دشوای/ شرط سبب می

بهذا الشرط العرف الذی لیس بملزم فإنه لایعتبر فی المعاملات ولایصلح مستندا  لإثبات الحقوق کالتهادی فی 

 (6۷: فی رأی الفقهاء العادة العرف و) دمناسبات متعینة کالأعیا

عملی عکس مضمون آن را افاده نکند.  ای باشد که سخنی یامرحله عرف در :شرط ششم

شود، شده به تقسیط پرداخته می اشیای خریده ی  بازار معروف است بهای کالا و مثل اینکه در

شده نقداً پرداخته شود. پس متاع خریده  طرفی/ )بای  ومشتری( اتظاق کنند که بهای کالا و

قال علی حیدر )ره( فی شرح گردد. ساقط می اعتبار چنی/ ی  مورد، عرف از بحث اینکه در یخلاصه

المجلة: إن العرف و العادة یکون حجة إذا لم یکن مخالفا  لنص أوشرط لأحد المتعاقدین و قال عبدالکریم فی 

العرف و العادة فی ) اقدین بخلافه بما یوافق مقصود العقد، صحالقواعد: کل ماثبت فی العرف إذاصرح أحد المتع

 (۴۲ و۱: جالحکامدرر، ۱۷۸ و۲: جقواعد الاحکام، 6۷:رأی الفقهاء

 تغیر احکام به تغیر عرف و عادت

شود. زیرا عرف عملی عرف عملی در اصطلاح فقهای کرام بعضاً به تعامل و عادت نیز تعبیرکرده می

 گذارد. نیز گاهی در تغییر احکام تأثیر می
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پس آن وقت که تعامل تغییر کند، لاجرم حکمی که بر آن بنا نهاده شده، نیز تغییر خواهد 

 گردد:کرد. ای/ موضوع به موارد زیر خلاصه می

بعضاً به سبب ی  نص در بعضی از جزئیات به اساس تعامل مردم در آن حکمی ثابت  :اول

گردد. پس در صورتی که تعامل و عرف در مورد همی/ جزئیه تغییر کند، حکم آن نیز به دلیل می

 نماید. باشد، تغییر میاز بی/ رفت/ علت که همانا عرف می

که آن علت به سبب عرف و تعامل در  شودگاهی حکم ی  نص معلول به ی  علت می دوم:

 یابد. بعضی از جزئیه ها منتظی است. اینجاست که ای/ حکم در خصوص همان جزئیه تغییر می

شود، ولی فقهای کرام حکم آن را به گاهی ی  نص دری  جزئیه مخصوص وارد می سوم:

ی  حالت اگر عرفی کنند. در چنی/ سبب قیاس و یا به سبب دلالت نص در نظائرش نیز اثبات می

دری/ نظایر به خلاف نص جاری گردد، فقهاء در خصوص همی/ نظایر؛ نه در آن جزئیه که نص وارد 

 دهند. شده است، عرف و تعامل را ترجیح می

ی در بی/ جامعه رواج دارد که در مشروعیت، جواز و حرمتش کدام گاهی معامله چهارم:

ها به محظورات خیلی مشابهت دارد، لک/ تعامل در دیدگاه، ولی آن معامله از بعض  نصی وارد نشده

جواز آن جاری است. در چنی/ موارد نیز فقهای کرام جهت و دلیل ترجیح طرف جواز  را در نظر 

إن القیاس و إن کان یأبی جواز )رحمه الله( قال الإمام برهان الدین البخاری . گرفته، آن را تجویز داده اند

،  ۳6۴ص  ۱۰)المحیط البرهانی کتاب البیوع ج ترکنا القیاس و جوزناه بتعامل الناس الإستصناع ، إلا أنا

 .(۲6۳اصول الافتاء و آدابه ص 

گاهی حکمی مبنی بر ای/ می باشد که شریعت ظاهر حال را اعتبار می دهد و آن نیز  پنجم:

عتبار از بی/ رفت/ یابد که سرانجام آن حکم نیز به ارفته تغییر می –به مرور زمان گاهی رفته 

 (۲6۴)اصول الافتاء و آدابه ص  فالحکم یتغیر و یرجع إلی أصلهرود. علتش، ازبی/ می

گردد که سرانجام با تغییر احوال شان، گاهی ی  حکم بر احوال عموم مردم بناء می ششم:

د، یا گردسلطان واق  می کند. مثالش همان مسئله اکراه است که آیا از غیرحکم نیز تغییر می

و قال اختلاف وجود دارد.  )رحمهم الله(خیر؟. در ای/ مسئله در اصل بی/ امام ابو حنیظه و صاحبی/ 

: قالوا هذا إختلاف عصر و زمان، لا إختلاف حجة و برهان و لم تکن القدرة فی زمنه إلا )رحمه الله(المرغینانی 

 .(۲65: اصول الافتاء وآدابه، ۱6۷ص  ۸: جلقدیرالهدایة مع فتح ا) للسلطان ثم بعد ذالک تغیر الزمان و أهله

ها در فقه حنظی بسا مسائل وجود دارد که متأخری/ خلاصه بحث اینکه در روشنایی ای/ اصل

ر احوال مردمان چون مسئله ظظر و غیره به خلاف مذهب شان فتوا داده یعلمای احناف جهت تغی

)رد المحتار،  أی حال کان لاسیما فی دیارنا لمداومتهم العقوقوالفتوی الیوم علی جواز الأخذ عند القدرة من اند. 

  .طب  کراچی( ۱5۱ص  6کتاب الحجر: ج 
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  ها و نتایجیافته

شود از عرف و عادت در فقه اسلامی ی  منبعی است که بسیار کار برد دارد. ولی باید گظت که نمی

پژوهان مندان و قانونت که دانشهر عرف به صورت کورکورانه در هر مورد استدلال کرد. همی/ اس

در بعد های اتکاء و اعتماد بر عرف و عادت شرایط چندی را وض  کرده اند که می شود در پرتو 

 ها از عرف و عادت استدلال کرد.آن

ها از بعض شود که ی  تعداد انسانفرماید: بعضاً دیده میعلامه زاهد کوثری )ره( می

خطا رفته در مواردی که کاملًا خلاف اصول شریعت اسلامی اند، از های فقهی در باب عرف به اصول

وجه در دنیای فقه و قانون کنند. در عی/ حال ای/ چنی/ استدلال به هیچعرف و عادت استدلال می

آمد عرفی که شرایطش لحاظ جایگاه اصولی و قانونی ندارد. چونکه در قسمت بیان شرایط گظته

فتراهم یقولون عندنا العرف وهو قاض علی النص و یریدون بذالک . لال نیستنشده باشد، هرگز قابل استد

)مقالات کوثری:  أن یجعلوا شرع الله متقلبا  مع الزمن و مع الظروف کأدمغتهم القابلة لکل شکل مع کل ظرف

۲۴۰) 

ها فراسوی عرفی است که در نظی و اثبات آن دلیل پس مطمح نظر فقهای کرام در همه برهه

گردد که آن عرف، ای وارد نشده باشد و در صورتی ی  عرف در دنیای فقه و قانون معتبر میشرعی

ای که معمول است، به خصوص اهل عام باشد، ولی عرف خاص نیز بعداز وجود شرایط در منطقه

ر قابل استناد و استشهاد است و ای/ را نیز باید گظت که استصناع ی  تعامل عام می همان دیا

 شود از آن در مشروعیت عرف خاص به صورت مطلق استدلال کرد. باشد؛ نه عرف خاص. بناءً نمی

البته باید تذکر داد عرف خاص تنها در عرف لظظی قابل استدلال خواهد بود و در عرف عملی 

قال السرخسی )ره(: والحاصل أنه یعتبر فی کل . شود، عرف خاص را دلیل گرفتنمیبه هیچ طریقی 

: شرح السیرالکبیر، باب الشروط فی الموادعة) موضع عرف أهل ذالک الموضع فی ما یطلقون علیه من الإسم

 (. اصول الإفتاء وآدابه، ۷ص و5ج

 هاخلاصه یافته

 کند؛ای دارند، بسیار اهتمام میبس ارزندههایی که در احکام مشروعه نقشی شریعت در عرف 

 پاشد؛های صالحه و شرای  عامه را از هم نمیعادت یگاه شالودهاسلام هیچ 

 شود؛های فقه اسلامی تقریر کرده میعرف و عادت در صورت عدم تضاد و تبای/ با اصول 

 دلیل شرعی ثابت شود؛ به مثابه ای/ است که با ی  چیزی که بر اساس عرف و عادت ثابت می

 شده باشد؛

 شود؛هر عرف و عادت که مخالف کدام نص و حکم شرعی باشد، اعتبار داده نمی 

 .عرف و عادت در وقت حمل ی  حکم  بر آن، باید موجود باشد 
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 لبنان: بیروت، دارالکتب العلمیه. التقریر والتحبیر،حلبی، محمد ب/ محمد حس/ اب/ امیر حاج، 

القاهره: مکتبه  فتح الباری شرح صحیح البخاری،ر، احمد ب/ علی ب/ محمد، عسقلانی اب/ حج

 السلظیه، چاپ اول.

 ، ناشر: عالم الکتبرد المحتارعلی الدر المختاره ق(.  ۱۴۲۳) .اب/ عابدی/، محمد امی/ ب/ عمرشامی

دارالکتب ،لبنان: بیروت، ناشر، مجموعه رسائل اب/ عابدی/اب/ عابدی/، محمد امی/ ب/ عمرشامی، 

 العلمیه.

، لبنان: بیروت، ناشر، دارالجیل. چاپ احکام القرآنه ق(.   ۱۴۰۷)  .اب/ العربی، محمد ب/ عبد الله

 .اول

بیروت: دارالکتب اعلام الموقعی/ ع/ رب العالمی/، ه ق(.   ۱۴۱۱) .اب/ قیم، محمد ب/ ابی بکر

 العلمیه، چاپ اول.

 لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم.ه ق(.   ۱۴۱۴) . اب/ منظور، محمد ب/ مکرم ب/ علی

لبنان: بیروت، ناشر دارالکتب  الأشباه والنظائر،ه ق(. ۱۴۱۹اب/ نجیم، عمرب/ ابراهیم ب/ محمد، )

 العلمیه، چاپ اول.
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 چاپ اول. 

القاهره، ناشر: مکتبه الکلیات  قواعد الأحکام،ه ق(. ۱۴۱۱)  .القاسم، عزالدی/ ب/ عبدالسلامابو

  الازهریه.
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